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 عکا(  –مان ثانی )لوح سل

 ءای رب الک  هن أعالی شت هو الله 

 ن غلام یملاحظه کن که ا  الهی راضی باش  اییر هر امور اقتدا بحق کن و بقضاد  انای سلم

و ابواب ظاهره مسدود گشته و   ع جهات بر حسب ظاهر امور براو سخت شدهیاز جم  مع آنکه

 است   یءر و مستضیمن  چنان  شغولندنار او م    و اخمادبر اطفاء سراج الله  نیاطیشن  یح  در کل

وارد   ی بر اوا ابدا ضرین ناس مشهود که گویو چنان ما ب   الارض  موات وکه به اشرقت الس

 نشده 

 

  آنچه مشهود  چه که کل  احوال بما ناظر باش  در کل  ا منالیت دنت و ذلو عز  و دنو  از علو

شد  مفقود میا  خواهد  مشاهده  ناسینکه  از  بعضی  که  دنبعز  نمائی  میت  بعلوا  و  آن   سروراند 

ن قول یدهد که ایم  و هر ذی بصر و ذی نظری شهادت   آن نفوس است   ن از غفلت یا  مغرور

امورات   نیع اینکه جمیعالمند با  چه که کل  ان اشراق نمودهیتب  ان از مشرقین بیاست و ا  حق

ق م و محقلذا معلو  ریع متغیموت وارد شود جم  و چون رسول  ر ثابت است یغبر و  ر معتیغ

ن اسباب ظاهره مشغول ی که با  است ن امور دل بسته اند غافلند و از غفلت  یکه باینفوس  است 

 شده اند  

 

الواح نازل که از جمله علامت بلوغ ل امر سلطنت ا آن است که نفسی تحمیدن  در لوحی از 

ما عقل است  ام ظهور  یام ایآن ا  دیل آن نمابماند و احدی اقبال نکند که وحده تحم  سلطنت   دیننما

بریب آن  هین  امرالله  هکمگر  دنفسی لاظهار  انتشار  و  ای  او حمل  ثقل عظین  ن  دینما  مین  کو یو 

و   م اندازدین خطر عظینه خود را بای و اظهار دلوجه الله   و امره والله  است حال او که لحب 

 ت اون سلطان و محبیالواح نازل که دعای چن رن است که د یا دیت و زحمت نمان مشقیقبول ا

 لازم است  

 

نمائی بتراب یالارض از آنچه مشاهده م  علیمن    ب کلیا در مرور است و عنقریدن  ای سلمان

ب گلزار یستنشاق طه اد ک ید فرمایمؤ  ای خود را ع احبیطلبم که جمیاز خدا م  خواهند شد   راجع

ای او یبود و بقضا   ناظر نبوده و نخواهدر اللهی بغ  سی بآن فائز شد ابداهر نف  ند ویمعنوی نما

 راضی و صابر و شاکر خواهد شد  

 

 سعی کن الله  إن شاء  هیدین یلک أجر من حضر ب  قد کتب الله  اء فائز نشدیمحزون مباش که بلق

 کسب حرارت کنند ع از تو  یی مشتعل باشی که جمد و بنارظاهر شو از تو اعمال حق که
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 الأحوال  ادعوه فی کل ثم س ق و بصر مقدصاد ة و لسانی بقلب طاهر و نفس زکأن اقبل إلی الله

  لل   تیج الاسراء من أهلی و أحبیسمعنا ضج  قد  می حغفور الرو ال ه لهه و إنین من أقبل إلیه معنإ

کر فسوف  زول هذا الذیمس لا  الش  لو تزول  لهیبتی أساری فی س و أحب  جعلونی و أهلی  الحمد بما

 ر  یز القدیه لهو العزإن  ما أرادظهر الله ی

 

ع  یو لکن جم  نشد   نظر بحکمت لوح نازلالله  بهاء  هیم علی م اسم الله لاای احدی از اسراء  از برا

امور کل یر برسانیتکب  را نازل شد الوه  اب عبدمخصوص جن  ک لوحی   مشهود است   د و  اب 

لو  دیبرسان الظ  و  قواعدهم  و  القوم  بلسان  لکن  نزل  و  منیاهرة  هم   کفی  لو  الأرض  علی 

از الواح   کیو هر     معلوم و مشهودن نشده و لکن عند اللهی مع  سم در الواح اطراف ا  شعرونی

رات موصل  ضک جعبه نبات بجهت حی   نیاکرالش  کون منیعرف و یطوبی لمن    نازل  باقتضاء

 د یبرسان شد داده

 

نهم و یتی کانت بوراء إلی الحدباء و بالنسبة الالز  اء أساری منین جعلهم الأشقیذبال  همنسئلک الل

 رک ه فی انتشار أم یعلی ما کانوا عل  استقمهم  ک ثماءک علی حببأن تثبت احب  مظهر أمرک   نیب

ترییف أنت  الهی  عل  ا  ورد  ما  تعلم  فیو  حبهم  رضائی  و  بحک  علیک  بکت  ون یع  همیث 

اسکنهم فی   تحرمهم من عواطفک و ألطافک ثم  أسألک بأن لا  ائک و أهل سرادق مجدکیأصف

 ر  یقد  یء ش علی کلک أنت إن ا و الآخرةینرحمتک فی الد جوار

 


